
 

 

                روزبه فاطمي       

در خراسان 1337                  متولد سال   

 

 

 

 

 

 

...........طناب    

                                                  

 پدرم كتان بود

.مادرم ابريشم   

  

 درازناي تاريخ را

 با شما بودم

 صد صده

.تان در كار  همراه  

 

ودآرزو مرا اين ب  

 كه بنشينم

ي چرخ چاهي برگرده  

 دلوي بركشم

 و ببخشم گواراي آب را

اي ، به لبان خشك تشنه  

 و بركت بلند قامتم

 سيرابي سبزه را

.مدد باشد   

 

 آرزو مرا اين بود

 كه بر پيچم

سار خرمني گندم به ساقه  

 كه روي 

سراي آسياب دارد ، به بركت  

 و نگهدار باشم 



 زورقي بازيگوش را

.اي سنگي  رانهبلكه بر ك  

 

 آرزو مرا اين بود

 كه بر شاخي بياويزم

 تا قهقه كودك

 شادي ناب تاب خوردن را 

 خبر باشد ،

 و اعتماد كند

ام به پايداري  

 گهوار مقدس نوزاد ،

...آرزو مرا اين بود   

 

.خواهم  بميرانم  خواستم ، نمي نمي  

خواهم  نمي  

 برگردني بپيچم

 بفشارم 

 سيبك گلويي ،

ز گرددپيكري آوي  

 بر گردناي حلقه ام ،

  و بچرخم

هاي يك مادر  به دوراندام شيون  

.خواهم  نمي  

 

ها خدا را در ميان ، آدم  

 حرمتم را

ام را صد صده همراهي  

 پاس اگر داريد ،

 يا ببريدم ، بسوزانيد ،

 يا از دوشم

 اين ننگ

.          برداريد   

 
 

 



    ..............        نوروز

 

 

 

رسد، انگار اما بهاران مي  

 زمستان پايدار است

كاهد دمي سرماي جانسوز نمي  

 ميان دشت برفي

آيد پيش مي  

.خميده پشت، عصا بر كف، عمو نوروز  

 

!عمو نوروز پير من   

 جواني كن، شتاب افزا

 عصا بفكن 

!      به عزم ديگري ره پوي و پيش آ   

ست در اينجا عيد ما رنگ عزاداري  

امسال نالد  پرستو در قفس مي  

 اسير خاك گلدان

ست ي سنبل شكسته ساقه  

رقصد درون تنگ يخ ماهي نمي  

خوان خونين دهان نغمه  

.ست در خمخانه بسته  

 

 به شادي كس نمي خندد    

خيزد ازين شهر  بجز ماتم صدايي بر نمي  

.كه دشمن سخت در كار است   

 نه بر رحل است، حافظ 

 نه هفت سين

 چيده بر خوان

نيستكنار سفره ياري   

.سرِ ياران، سرِ دار است  

 

!لباسي تازه بر تن كن عمو نوروز  

زيبد تو را رنگينه پيراهن  نمي  



 ضحاكي مي كنند اينجا 

ات كنون  

 پيشبند چرمي كاوه برازنده ست

!قباي كهنه دور افكن   

 

 شكوفان شو

.سپر كن سينه ، طوفان شو  

 خروشان شو

 بجوش آ ، جوشني بر پوش و مشت افراز 

گري سر كن سرود دي  

 ز آزادي سخن پرداز 

 به هم زن خواب شوم خفتگان را 

 زمستان را

 پريشان كن 

 قفس را باز بگشاي ، 

 وطن را

 سراسر خاك ميهن را

!افشان كن  گل  

 

 

 

..............   ني فرورد12 وميال وصف     

 
  درصد از مردم به جمهوري 5/98شود در آن  فراندم آري يا نه، كه ادعا مي                                            روز جمهوري اسلامي و سالروز ر

                                                                                                              .اسلامي رايَ آري دادند

 

سرنوشت روز  

  انتخاب روز

ي خلق دنيدو روز  

  .سرابي پ در

 

باطل نشيگز زرو  

حق بنام  

وعده روز  

  .لق و پوچ روز



 

  چادر انتخاب روز

يروسر روز  

.ي توسر و شلاق جواز روز  

 

  ريناگز روز

، حادثه روز  

داغ روز   

  مردمة غوط روز

  .استفراغ و شاش حوض در

 

لال روز  

كور روز  

كر روز   

ي ملت كرنش روز  

  .خر شگاهيپ در

 

عربده و غيج روز  

  شعار پر روز 

  قبر تدارك وزر

  .دار  رونقِ روز

 

  حلال جان روز

  مباح خون روز

ي كشور سقوط روز  

  .مستراح چاه در

 

  ريگ نفس روز

   .وطن مردن روز

و هنيم انتحار روز  

  .من مرگ روز                 

 

 

 

 



 

............به آزادي تو را سوگند      

 

 

 ما نسل باخته

 فوج پهلوان پير

گوشه اينشسته هريك به   

 دردها دامنگير

 بي سر، بي پا، بي دست، ويران

 با سينه ها دريده

.چشمان برآمده ، گريان  

 

 در انزواي تلخ مان

 چون گرگ زخمي

 زخم هامان را مي ليسيم

 خسته از پيكار بدفرجام  

 بي هرنوش، بي هر مي، بي هر جام

 در خلوت اندوه

.خار از جگر بر مي كشيم آرام  

 

 ما بوديم، ما

قان انديشهعاش  

 عاشقان قلم، گيتار

.          روزنامه، داس، تيشه  

 

 انديشه مان رويا بود

 و در رويايمان هردم

  سر مي كشيد از خاك 

 شهري، دهي آباد

 با مردمي خندان، سالم، پاك

.دلشاد، خوشبخت، آزاد  

 

 نقشه پردازاني بوديم

 با نقشه هاي ناب 



 براي ساختن دنيا

 بهتر ، زيباتر 

 اما

. سطح سست آببر  

 

 شهسواراني عاشق، پر شور

 با نواري سرخ بر نيزه هامان 

 رو به ميدان

.با ديدگان كور  

 

 رستم هايي بي رخش

               بي توسن

 بر درازگوشان كوته پا

 شمشيرهامان چوبي

 سپرهامان مقوايي 

 روبرومان دشمن

 سراپا فولاد

.غرق در آهن  

 

 كشته هامان 

 ميدان را پر كرد

نگام كه بر مي گشتيمو ه  

 شكسته، زخمي، خسته

 سر راه

 مردم به ما خنديدند

 ما گريستيم

     گريستيم

.             آزرده، آهسته  

   

 ما

 خشت بر آب

 مشت بر آهن زديم

 براي آزادي

 جايي جان داديم

 و جايي ديگر 



 آزادي را

 خود

.گردن زديم  

 

 جاي كلاهخود

 كاش

. مغزمان مي انديشيد  

 

پايان يافتدوران ما   

 پيكار ولي باقي ست

 اين راه طي خواهد شد

 با پاي ما نه ،

 با پاهاي ديگر 

 به آزادي تو را سوگند

 ما را تكرار نكن 

.اي گُرد فرداهاي ديگر  

 

 

...........يد   كبوتر سف     

 

 كبوتر سفيد

اي نشسته بود بر شاخه  

 مست بوي گل ،

 و آغوش سبز باغ

 گشوده

.در برابرش   

م عشقخواهش گر  

  .پر بود در هوا

 سربلندي درخت 

 به ناز باد

 تن سپرده بود ،

اي مي رقصيد فواره  

:خواند آوازه خوانِ آب  و مي  

.ـ زندگي زيباست   



 كبوتر سفيد

.اي  نشسته بود بر شاخه  

 

 زير پايش 

 مردي با لباسي نارنجي

 و جارويي

 به رفت برگِ بيگاه ريز

.و به روب خاشاك   

اي پروانه  

  بال شكفته

گفت با گلي ، حديث عشق مي  

.ديد  كبوتر مي  

 

 و فرود جارو بود

.بر صورت گل   

 زان پس

 كفش گلين رفتگر

روبيد كه مي  

 پروانه را لهيده

  .ياز جارو

 

اش را  غمگيني  

 كبوتر

اشكي ي دانه  

. بر زمين چكاند   

 

 در خيابانك باغ

آمد كودكي مي  

 تير كمان در دست

 نگاهش

  پرنده جو،

.         هر سو   

 

.ترس آمد   

 كبوتر سفيد



 دل دل زد ،

 برخاست بي مجال

 و پشت پروازش  

 به بدرقه

.      سنگي   

 

 زير بالّش ، شهر

 جنگل سيمان و آهن

 با رودخانه ها ، سنگي

.و شناي شيشه و پولاد   

 

 كبوتر سفيد

.نشست بر ديواري   

 بر كناره

 ازدحامي بود

 ايستاده آدمان ،

  به تماشا  

 اژدهايي در ميان 

 غرشناك ، آهنين ، پر هيبت

.اي  با دستي بلند ، و چنگه  

 بر آن

 آويخته طنابي 

اش پايانه  

اي ، بر گردن زني  حلقه  

.زن پاي بر خاك   

 دستانش بسته

 چشمان گشاده 

اي بر رخ اشكابه  

.پر شيون   

 بر دوش اژدها 

 نشسته مردي

.  اش نقاب  بر چهره  

 

،بازوي اژدها  برخاست   

.  به فرماني   



 پاي زن 

 در هوا به رقص آمد 

 پر پر زد

 

 زبانش افتاد

.از دهانش ، خونين   

اش را خيساي دامن  

 كسي خنديد

 و نرمه باران را

 كه باريد زن

.      بر خاك   

 

 كبوتر سفيد 

 برخاست باز

اش را پر كشانِ بغض  

ي ابر  به ميانه  

.سپيدايي در آسمان نبود   

 

 

 

........  ...      غيرت     

 

 چه شيرين نشسته

 به كامت 

 نيرنگ ،

 و دروغ را

.بلعي  چه با اشتها مي  

 در شريانت

 جار ميزني

ست جاري  

 جوهر جوانمردي ،

تابي ستم را بر نمي  

ات و بازوي غيرت  

.ست  ورزيده  



ات برابر چشمان  

 هر آينه

شود ، دستي بريده مي  

 ديدگاني را

كشند بيرون مي  

.از رخساري   

ن ماه راحلق آويزا  

شماري ساكت  مي  

فروشند ، كشورت را مي  

ات را دهان  

.فريادي نيست   

 پشت همسايه را

ي تازيان تازيانه  

كند ، خالكوبي مي  

 كه يك جام

.ست  عشق نوشيده  

 دختران شهرت

اند ، شبخواب زندان  

 كه لبخند شان

.ست  در خيابان شكفته  

.خيزد  صدايت بر نمي  

 خواهرت

 به لبخندي

.يد گو پاسخ مي  

ات، آنگاه فرياد سنگي  

.شكند  سر مي  

بندي مشت مي  

 و قلاب كمربند

اش را گناهي پيكر بي  

 مهر كبود

.كوبد  مي  

 كه فرزند ايراني ،

تابي ، بر نمي  

ات  و بازوي غيرت  

.ورزيده ست   



 

 

     ....." زيرا كه دوستت دارم" عشق شرقي  

 

 بيا

اي سفيد بيا با جامه  

.و با تاجي بر سر  

ام نهبه خا  

  پاك وارد شو

 در آستان در 

 خود را تكان ده 

 تا باورهايت

 بر زمين بريزند

 رفت و روبشان را ، من

 جارويي

 به دستت خواهم داد،

ات خواهم ساخت دوباره  

.زيرا كه دوستت دارم  

 

 قفسي خواهم ساخت

 از باورهايم

 و درش را

.خواهم گشود بر تو  

 طنابي خواهم بافت

 شايسته

 تارش زر

ابريشمپودش   

 و بر پايت 

 خواهم بست،

.زيرا كه دوستت دارم  

 

بندي پيش  

بخشم  به تو مي  

 كفگيري



كارم در دستانت مي  

 تو آشپزخانه را

 مالك خواهي شد

 و عشق را 

.خواهي پخت  

 

 تو، آنم باش

 پذيرايم شو

 در پناهم 

 آسوده زي

هايم را بشوي جامه  

 و جز من با كسي مخند،

 من

  بجاي تو خواهم خنديد

جاي تو خواهم انديشيدب  

.بجاي تو خواهم زيست  

 

 عروس من

.عروسكم باش  

اي سفيد بيا با جامه  

 و سفيد

.با من بمان  

ات را نيز رفتن  

 كفني سفيد

 به دست خود

 خواهم بافت

 زيرا كه،

.      دوستت دارم  

 

 

 

 

 

 

 



 

        ..........دادنامه

 

 

 

 يكدم دل رنجيدة من شاد نگرديد

م آزاد نگرديدنوباوه دلم از ست  

 صد بغض گران آمد و بفشرد گلويم

 اما به گلو مانده و فرياد نگرديد

 اي داد كه بر ذمة بيداد چو قاضي

 هي داد سخن داد ولي داد نگرديد

 كو شوق و اميدي كه پس از رنج فراوان

 آمد به دل مردم و بر باد نگرديد

 از دولت مردمكش ملاي تبهكار

گرديدحاصل بجز از محنت و بيداد ن  

 در ملك جم از سيطرة دولت اسلام

 چيزي بجز از فاجعه بنياد نگرديد

 از كار حكومت همة كشور ايران

 ويران شد و يك دهكده آباد نگرديد

 در خاك وطن از قِبل دولت ديندار 

 جز مسجد و جز مزبله ايجاد نگرديد

 كَس چون شپش و شيخ در اين عالم هستي

 در خوردن خون بشر استاد نگرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     .................طوفان

 

 

 

 گو به طوفان بلا منزل بيداد ببر

 با تو اي باد گران هرچه در افتاد ببر

 بر سر گور عدالت غم و فريادم بين

 تا به گوش فلكم شيون و فرياد ببر

 غم دل را نتوان شست به يك چشمة خُرد

 دل من را به لب دجلة بغداد ببر

رده شد از دلدارشدل دلداده چو آز  

 غم بيدل به دل دلبر دلشاد ببر

 از درون قفس تنگ اسيران اي باد

 شكوه ها را به بر مردم آزاد ببر

 سوي دنيا خبر از قافلة آزادي

 وانكه پا در ره اين قافله بنهاد ببر

 رو به هر سوي جهان تا غم ما را شنوند

 خبر از دخت به خون خفتة خرداد ببر

كارگه دانش و دادتا كه بنياد شود   

 خانة جهل و ستم را همه بنياد ببر

 بهر ويراني اين ظلمسرا هرچه كه هست

 هرچه بادا باد اي باد بر باد ببر

 به دل ملت ايران كهن افزون تر

 شوق عصيان و توانايي فرياد ببر 

 سرنگون تا كند اين دولت ضحاكي را

 خواهش ما به بر كاوة حداد ببر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

................پاييز       

 

 لبريز شد از شور و نوا خانة پاييز

 بنگر كه چه غوغاست به كاشانة پاييز

 بر دشت و دمن دست هنربار طبيعت

 زد شخم و فرو كاشت بسي دانة پاييز

 صد رنگ عيان شد به سر سبزكلاهان

 صد رنگ نهان است به انبانة پاييز

 خيزد ز ني و چنگ و دف و تار و كمانه

گين ز طربخانة پاييزبس نغمة رن  

 در گوشة عزلت منشين بي مي و بي جام

 برخيز و بزن جام به پيمانة پاييز

 پاييز گَه باده گساري ست نه پرهيز

 پرهيز مكن از مي ميخانة پاييز

 ساغر به كف آر و به لب يار نظر دوز

 مي نوش و بزن بوسه به شكرانة پاييز

 اي ميهن دربند خروشان شو و بركش

فرياد خروشانة پاييزاز حنجره   

 با همت جانانه قلم گير و بيفزاي

 برگي دگر از رزم به پروانة پاييز

 اي تشنة لب تشنة يك لحظه رهايي

 سيراب شو از بادة خمخانة پاييز

 برخيز و بياشوب زمان را دلت ار هست

 چون سينة من عاشق و ديوانة پاييز

 

 

 

 

 


